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فيل كوچولو با اجازه ي پدر و مادرش، ميمون كوچولو 
را كه تازه با او دوست شده بود، به خانه شان برد تا با 
هم بازی كنند. او با خودش فکر كرد كه پدر و مادرش 

دوست تازه اش را خيلی بيشتر از او دوست دارند!
فيل كوچولو با خانواده اش تازه به آن دشت رفته بود. 
او خيلی زود با ميمون كوچولو دوست شده و او را به 
خانه شان دعوت كرده بود تا حسابی با هم بازی كنند و 

خوش بگذرانند. مادر فيل كوچولو برای ميمون كوچولو 
يك خوراكي )دسر موزی( خوش مزّه درست كرده بود. 
پدر فيل كوچولو هم هروقت توپ ميمون كوچولو بالای 
درخت  آن  به  را  بلافاصله خودش  می افتاد،  درختی 
می   رساند و توپ او را با خرطوم بلندش پايين می آورد. 
او مي دانست كه ميمون كوچولو برخلاف فيل كوچولو، 
خودش می تواند از درخت بالا برود و توپش را بردارد!

وقتی فيل كوچولو ديد كه پدر و مادرش چقدر به 

دوست تازه اش محبتّ می كنند و او را دوست دارند، 
از  او  ايجادشد.  بزرگ  نگرانی  يك  دلش  در  ناگهان 
خودش پرسيد: »نکند پدر و مادرم ميمون كوچولو را 
بيشتر از من دوست داشته باشند. او زرنگ تر از من است 
و می تواند با دست و پاهايش از شاخه هاي درخت 
آويزان شود. او مي تواند كارهای بامزّه ای انجام دهد كه 

پدر و مادرم را بخنداند و خوش حالشان كند.«
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فيل كوچولو برای اينکه مثل ميمون كوچولو بامزّه باشد، 
سعی كرد پدر و مادرش را بخنداند. از درخت بالارفت 
و كارهای بامزّه انجام داد. ناگهان شاخه ي زير پايش 

شکست و داشت به زمين مي افتاد كه ميمون كوچولو 
از بالای درخت، دستش را گرفت و او را نجات داد.

پدر و مادر فيل كوچولو او را سرزنش كردند كه چرا 
با اين كار، هم خودش را به خطر انداخته هم آن ها را 
نگران كرده است؟ آن ها به فيل كوچولو گفتند كه مگر 
نمي داني فيل ها نمي توانند از درخت بالا بروند. بعد هم 
حسابی از ميمون كوچولو تشکر كردند و يك هديه ي 

خوب هم به او دادند! 
و  طاقت نياورد  ديگر  فيـل كوچولو  كه  بود  اينجـا 
زد زير گريـه. ميـمون كوچولو كه متـوجّه رفتارهای 
عجيب وغريب دوستش شده بود، با دستپاچگی از همه 
خداحافظی كرد. او آن قدر باعجله خانه را ترک كرد كه 

فراموش كرد هديه اش را با خودش ببرد! 
وقتی ميمون كوچولو رفت، مادر فيل كوچولو او را 
بغل كرد و دليل رفتارهای عجيب وغريب آن روزش 

را پرسيد. فيل كوچولو هم در گوشِ بزرگ مادرش 
گفت كه فکرمی كند آن ها ميمون كوچولو را بيشتر از 
او دوست دارند. چون ميمون كوچولو خيلی بانمك 
و باهوش است و تازه از درخت هم به راحتی بالا 

می رود!
با شنيدن اين حرف، مادر فيل كوچولو لبخندی زد و 

گفت كه آن ها به ميمون كوچولو محبتّ مي كردند چون 
می   خواستند او با پسر عزيزشان، يعنی فيل كوچولو، 
دوست بماند. آن ها دلشان نمی خواست پسرشان كه 
تازه به آن جنگل آمده بود، تنها بماند و دوستی نداشته 

باشد كه با او بازی كند.
پدر فيل كوچـولو كه تازه مـاجرا را فهمـيده بود، 
برای فيل كوچـولو توضـيح داد كه برای داشـتن يك 
گذاشت.  دوست خوب بايد به او محبتّ كرد و احترام 
فيل كوچولو تازه فهميده  بود كه قلب پدر و مادرش 
مثل رودخانه ي بزرگ وسط جنگل است. موجودات 
زيادی از آن آب می  خورند، امّا آب آن هيچ وقت تمام 

نمی شود.
زيادی  افراد  به  می توانستند  فيل كوچولو  والدين 
محبتّ كنند، بدون اينکه از محبتّ و علاقه ای كه به 
كه  بود  اينجا  كم شود.  داشتند، چيزی  فيل كوچولو 
فيل كوچولو با خرطومش صورت پدر و مادرش را 
بوسيد. او هديه ای را كه ميمون كوچولو جاگذاشته بود، 
برداشت تا به خانه ي آن ها ببرد و از ميمون كوچولو 
دعوت كند كه فردا هم برای ناهار به خانه ي آن ها بيايد 
و با فيل كوچولو بازی كند و با او حسابی خوش بگذراند!  
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